
  ا حسا ن  لمر
  

  دــتو آواز دھـ شھیدان ب ینـورخونـگ
  را کھ فروزان شده خاموش مکنآتشی

  
  دموکراسی  شھدای مشروطیت وءســده

  در افغانستان
  
  
 ...)ایران و ترکیھ، افغانستان،(درشرق  19راسی را دراوخرقـرنگاھی، ودموکھای آزادی،آ نطفھنجا کھ   ازآ    

  :ندھ خود فرموده ا زرع نموده وچنانچافغا ن سید
  
خود  ھـروقـتی پا یتخت) پاد شاه عـلم...( ھـرجا عـظـمـت وشوکت خودرا ظاھـرمیـسازد ت کھسعـلم ا" 

  ."را تغـیر داده اسـت و گاھی از شرق بغـرب  وگاھی ا زغـرب بشـرق رفـتھ
  

 تی ازامھـر ھرتشکلمھ وعزت شان ودرت وعـلوسـلطھ وسطـوت وقغـناوثروت وامنیت وراحت و    "
تصب بھ سجایای ھ وملفاض امـت متخلق بھ اخلاق افـرادآن ای ازقبائل،درآنبوده است کھھ امم وھـرقبیل

ائی وتعـدیل ینالا بھ بصیـرت و بدوجود نپذ یری ھرگزاستقامـت اخلاق واعـتدال سجایا.پسندیده بوده اند
  "قـوای عـقلیھ تھـذیب ملکا ت آن

     
خود  ھیچ  ملتی نمیتواند ارزش حقیقی پیدا کند مگرھنگامی کھ از درونقدرت  پارلمانی  برای "    

  ومحرک برخاستھ باشدوتشکیل ھـرپارلمان کھ بھ امر پادشاه یاامیرویا قدرت خارجی کھ فرمان ملت
. ھـد بود و بھ اراده  شخصی تشکـیل دھـنده آن بستگی پیدا میکـنداپایھ خو اوست صورت گیرد، بی

  ."قـول ونفـوس آغـاز کرد و در درجھ دوم بھ حکـومت پرداختباید کار را از ع
  

ادروان میر س ید  شقول ازد بان عمیقترشنستی ودموکراسی درافغاھ    بدین نحو ریشھ ھای آزادی،آگا       
ھـم عـالم بود وھم ادیب " .یده بودقاسم، شھـید واصف استاد برازندهء بودکھ مکـتب حبیبـیھ نظیرش را ند      

ازی ص  دھا بی  ت ومنظوم  ھ   ت  صاید زب  ان د ری  وق  ازاشعاروروش  نفکران بارزوجسوراووش  اعروھم از
   م1909 ق مطا بق1327بسا ل واھـی  نھضت مشروطھ خوی واصف زعیم ظھورلمو... داشت رحفظد

 ب ود ت شکیل   نج ا آنوق ت مکت ب حبیبی ھ آ    اطاقھای بزرگ باغ مھمان خانھ د رولایت کابل ک ھ د ر   زدریکی ا 
رادرانش ب  ن جل سھ دا کترغ ـنی و  ی  ردآم ده بودن د در  گادی ازم شروطھ خواھ ان درآن      ی  زجلسھ داده عـدهء    

  ." ن شـدسھم  نداشتند پیشـنھاد تسـوید عـریضھء بحضور امیـر حبیـب االله خا
  
» سراج الاحکام« ت تالیفیالم،ادیب شاعروروشنفکروطنپرست میباشد،مدتی درجمععف صمولوی وا   

،مطالعھ جراید رفکران آنمکتب ودرباس باروشنتب حبیبیھ مقررشد ودرتماکارنمودوبعداً بحیث معـلم مک



 معارف شعورسیاسی وآگاھی اوازجھان بیرونی بیشترشـده درجمعـیت مشروطیت ءاهگاس معـلمین آ تمو
   ن بودیکی از بنیان گـذاران ورئیـس یکی از حلـقھ ھای آ

  
و سوگند یاد کردند تا برای بدست شمشیر قسم بروی قرآن مجید، قلم ون  مشروطھ خواھا"    

اعدام ھا بردھانھ ازباشند و،برادروھمسنگریکدیگریارآخرین قطرهً خون،لی و تاآوردن آن مقاصدعا
ھای توپ ، شکنجھ و زندان ھای مداوم نھ ھراسند و بھ اینترتیب پیش گامان جنبش مشروطیت اول 

ازبیک، پشتون، ھزاره، بلوچ ھندی، میھنی ھمھ فرزندان ملت چون دراین نھضت فرخنده. گردیدند
ی دانستند ومی توان این اتحاد قومی را حرام متبعیض نژادی و. وتاجیک شریک وعضویت داشتند

 ا قوام بطور نمونھ ھای خوب یک ملت واحد و متشکل از ھمھبھترین مثال وھمبستگی آنانراازجملھ
  .لھام گیرند و بیاموزندماھم ازآن اگان پیش کرد تا آیند

  
چوکات شاھی مشروطھ قدرت حق مردم است وباید ملت در روطھ خواھان حاکمیت ملی راکھمش

 وخواستھ ھای ذیل را درج مرامنامھ خود  مطرحتن پارلمان انتخابی بدست گیرند ،اجرائیھ را با داش
  .نموده و انتخاب کردند

  مسلا احکام بول الشا ن و قن عظیم اسلا م و تقد س قرآاصول اا ز طاعـت ـ ا١
ن نمایندگاوردن حقوق ملی ومشروطھ ساختن رژیم حکومت تحت نظربدست آدر ومـ کوشش مدا٢

  .حکم قا نونکمیت ملی وملت و تامین حا
  .نکوھـش عادا ت مزمومھشرت وراه تلقین عامھ بھ درستی امور معا سعی در  ـ٣
  .لی ـ آشتی و حسن تـفاھم بیـن اقوام  و قبایل  افغانستان و تحکیـم  وحدت  م٤
  .زورل سلاح وآشتی نھ با دھـشت افگـنی و استعما راه صلح و سعی دراصلاح  ملت از   ـ۵
  .مطبوعات و تعمیم معارف و مکاتب  و وسایل  بیداری  مردم   ـ٦
  . تاسیس مجلس شورای ملی از راه انتخابات آزاد نمایندگان مردم  ـ٧
 روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای گسترشن وغانستاف ـ تحصیل استقلا ل  سیاسی و آزادی ا٨

  ).ولت ھند بریتا نوی با  دیگر دولتی ، روا بط  سیا سی ندا شتھ با شددز در آن وقـت امیر حبیب االله مکلف بود ، غیـر ا ( خارج 
  . ـ تامین اصول  مساوات  و عـدالت اجـتماعی٩

د امنیھ و منا بع  آب  و  بسط مبانی مدنیت جدید از صنعت و حرفھ و ساختـن شوارع و بلا  ـ١٠
  برق وغـیره 

ازراه سلم و صلاح و تلقین مصلحانھ اھداف خویش لمقدوررھبران جنبش معـتقد بودند کھ حتی ا
را بھ پیش ببرند وحبیب االله را بھ تعمیم معا رف و قبولی اصلا حا ت  امور دولتی و رفع ظلم و 

 حفظ امنیت از بین بردارند و در راه حصول مرام خیر اندیشی ونع را بااستبدا د تشویق نما یند و موا
چونکھ روشنفکـران و شخصیت ھای فھیم و . باشدنی جانی کمترو اھدا ف خویش تا حد ممکن قربا 

 برینایشا ن ارزش و بھای برای جنبش داشت بنازدا نا در بین جوا نا ن مملکت کم بودند و ھر کدام ا
  .یا ط را لازمی می پنداشتندشرط احتو نی جلوگیری کردنتلفا ت جا زا

  
نوع ، درمرام نامھ خود بحلقھ ھای خویشباک این برنامھ را درن مزاج و بیمشروطھ خواھان آتشیـ

  .دیگر نوشتند
  . ـ استقرا ر نظام شاھی مشروطھ ، واژگون کردن ا ستبداد و برقراری حکومت قانون1



  .کارکن گروپیداره فعا ل وصالح و بیک ا کنفریتنبل، فاسد و عیا ش یخشن و  اداره ـ تعویض2
  . ـ کسب فرھنگ و علوم جدید بھ پیمانھ  وسیع  و تعمیم معارف3
  . ـ بیداری  و رشد  افکار مردم  از طریق تاسیس و تعـمیم مطبوعات4
   ـ کسب تمدن جدید و لزوم بسط آن در عرصھ ھای گوناگون5
  .م ـ تامین عدا لت ا جتماعی ، مساوا ت و حفظ  حقـوق مرد6
  . ـ تحکیم مبانی وحدت ملی7
  " .سایھ یک نظا م  ملیسی در ـ تامین ا ستقلا ل سیا 8
  

 چن دا ن ب ھ نظرب د   ول م را م م شروطھ خواھ ا ن را    د روھل ھ ا " یم ش د     وقتا معروضھ ش ان ب ھ ش اه تق د          
ل معارف، ر،عمال اجنبی ومخالفین د رجھء اواد ربن، محافظھ کارقھ مفتا ما اینکھ چھ رولی را حل" ندید

 اد رص  دموکراسی وآزاد یھای بازی نمود ند کھ شاه را برآشفـتھ س اختھ ت ا امرگ ـرفتا ریھ ا واع ـدامھا را          
  یـم ؟؟  د، متاسـفانھ نمیدا نینما
 بھ امرامیرحبیب االله خان بتوپ  وبعداًزندان نگھداشتنداصـف را دوروزدر مولوی و   

  .شدپرانده 
  

   )  م9190 مارچ 17 ش ـ 1278 حوت 16( 
  

ش ، م  آرا( ن  ھماٌنیطش وم  ند باکم  ال آراتیرپوربتوپ میب س پ  ھ ش  وقتیک ھ آنع  الم منورومبارزش جیع را درت  "      

   3"با نوشت  خاطر برای تحریر وصیت نامـھ کاغـذ و قـلم خواست و با خط خوش و زی)لمر. ون ـ اسک
  

  .مکـم امیر کشتھ شدبحتم  ل داش کامنایما... الله و ملائکتھا  د رحالیکھ بھ آمنت با    
  

  تاروزیکـھ شـود اذالسماء انفطـر
  رتالـنجوم انکـد اروانـدر پی آن

  عـرصـا تمن دامن تو گیرم اندر
  ب   قـتــلـتبای ذنـ نـما صگویم 

  
  :ستتـوصـیھ مـن بھ اخـلا ف مـن این

  
  تـرک مـا ل و تـرک جا ن و تـرک ســــر

  .سـتا  منـــزل  د ر ره  مــشـروط  او ل
  
  

نام مولوی سرور واصـف با مشروطیت، د موکراسی، عـدالت، آزادی و      
   استـقلال وآگاھـی  سخـت گره خورده

  



  
  سعد االله خان الکـوزائی

دوست  متاسفانھ تسـلط طولانی خصم وطن.    برادرمولوی واصـف کھ درعـین روزبھ شھاد ت رسیدند
  .یمشتھ باوھم کمترمعلوما ت داشد اور باعـث گرد ید کھ ما درمماشوروا قعی درک

  
  

  عـبدالقـیوم خا ن الکـوزائی
پدرسعـد االله خان ( وزائی فرزند نورمحمد خان ونواسھء کاکا ی مولوی احمدجان تاجـر     عـبدالقیوم الک

  خود مراه با مولوی واصف وبرادرش خونھـ ت کھازوطندوستان سـرسپردهء دیگراس) فومولوی واص
  .ت نموددی و مشروطیآزار درخـت را نثا

  
  عـبدالـرحـمن خان الکـوزائی

      
      برادرمولوی احمد جان تاجـروھمھ ازیک خانواده منور،عـالـم و فاضل ومعارف دوست بود ند، 

  .مودنامبرده درزندا ن شیرپور وفات ن
  
  

   محـمد عـثمانخان پروانـیشھید 
  

داشت  قرارن سراج امیرحبیب االله خار در درباصھای خا بچھ م درجمع غلانی پروان     محمدعـثمانخا
 زیرا میھـیچ نمیدان  تا فـعلاًو ا وحتی منطقھ تولدھا مھر ناکاو تولی با کمال تاسف ازتاریخ تولد،تحصیلا

ام بردن خان نوشتن وندرنیم قرن دوره سلطنت  فامیل ناو دردیگـرمثـل ا سھ سازنھا نیست صدھا حماتوا
بنویسند وما را بی مفصلی مطالورددرین مریخ  بازما ندگان این حماسھ سازتایدام یشا ن گناه کبیره بودازا

  .ندرار دھئی قدر روشنا
سرگذشت ورفتھ ھـند زائی میخواستند بھن پوپلمد ایوب خاوی بامح نخواھا مشروطھ ترفزگیروگا    بعد

 ند، ودروبحضور شاه پیش شستگیومند یھا دجھانیان برسانند،اما متاسفانھ توسـط ملاع طمبارزین را بھ ا
وی ھم با شجاعت کھ خـت اب سرا با الـفاظ رکیک مخاط نیپروانخا ن  خان، محمدعثمامیرحبیب اهللا

ناک میـرغـضباست بجواب ان قھرما ولمثابی وما نندبیھا یا شوالیھ ھای  کھکا صھءخا کھرنظیی بیلیرود
  :تگـف
  

 با شـما ابدی  ملتی محاسـبھولچند د قـیقـھء بیش نیست،  مـا رگ زحمت م«      
شـکل  با طرزو ستان رامیخواستیم افغانم، بلکھ یشرا بک مانمیخواستیم شما است،

  ».ھ اصـلاح نمائیم مشروط
  



 روز درھـمان امراعـدام آنھا را صادر نمود کھ فـوراً صبیـتعو روختگیفبرا با رحبیب االله خانامی      
  .ه شدندوپ پرانددرجلا ل آباد بت

  
    م  1909زمسـتان 

  
 توردکشادروان  ومتکحمشی رخط ظاھـرشاه ودرجریان بحث ب محمد مرحومتـخیرسلطندھھ ا     در

  نموده ووریدرآغاز بیانیھ اش ازنھـضت مشروطیت اول  یاد آ ز وکلاملی، یکی الظاھـردرشورایاعـبد
 "...ا چـند دقیـقھء مـرگ ممتزح" کھ کردقـول  قـلنی را نخان پرواندمحمدعـثماشھـی ملا تآخرین ج

 نچنا با ولی،شاھی مشروطھ بودم شورھم دولتی کآنروزگذ شتھ بود ونظازسال ا ) 62( درحالیکھ
ن شادرواورا شـ ت وق کھ رئیس شدجھ وان ممارلپارکاظھ ـتراضات جناح محافاعوصدا وروست بیصع
 .بدھـدخویشرا تغـیر بت صحت تا موضوع را دنبال نکرده وسروردک ازوکیل مذبورخوامتورمحمدعکد

ن، چنین مشروطھ خواھا ھا وخادمین شان حتی با نامرسردا ،ھارا دولت ودولتیسوا ل درین جاست کھ چ
  .دن حقیقت بودندیدر تلاش پوشان آنھاکھ  ؟ جواب ما فرد فرد ملت افغان اینستندتحساسیـت داش

  
  

  شھید محمد ایوبخان پوپلـزا ئی
  
خواه و رزین آزادیمبازخان اتاج محمد. قندھارمیباشد شھرکابلکونھ بازارفرزند تاج محمدخان مس      

چون   و برگشت  ھـند رفتھ وبعد مدتی بوطن  طلب بود کھ بعد از شکست محمد ایوب خان بھ استقلال
  .نام سردار محمد ایوب خان او را ایوب مسما نمودرحب پسری شد بھ افتخاصا

 ، سررنمودقرا ربود وبا مشروطیت اول پیوند برحھ دار چخانسو    محمد ایوب خان پوپلزائی مدتی سر
  . خان یکجا بھ شھادت رسیدندم با محمدعثمانانجا 

  
  

   غـوربندیخان جوھرشاه 
  و 

  ویتگان محمد خا عـلل
       

ان فرزندزئی ا دهـ،عکشور موجود درئفیطوالیـت وسرکوب ملک ازخان براصل مرک    امیرعـبدالرحمن
 از یک جانب کھاخل ساختھ بود ن د نوا ن غـلا م بچھ گات عبائل  متنفـذ را دردربار تحران قسخوانین و

اف ھم شرن ایند وازجانب دیگرانزن ست بھ شورشیدن د ران شاشند تا پت نظراو باتح نھـمچون گروگا
  .یندنما راادارهکشوری نده اموریدرآتا  شوندروررپدرباری ودربا

 درتر جامع ـف میباشد،کھ متاسفانھ معـلوماترین ردیھـم د نوھـرخاگپسر غـوربندیه جـوھرشا شھید   
 ) کرم پرونتا محمد ابلوم انجنیرصاحپد (نھء پرونتارزاضمیرو فیت روشنل نھامید فامیداریم ان نشا رهبا

  .زنداند اشتر یروشنی بزا دگان جوھرشاه شھید درین مورد ازکاکا 



  
ب خـطا  »نمک حـرا م «  وضب ناک اورا مخاطب ساختھری مشروطھ خواھان امیرغـتارف     درروزگ

  :کھ  زد امیر صد، کھ شھید جوھـرشاه با سربلـندی  بجـواب امودن
  

دم اخیر  مردم تاما نمک این مردم غـریب افغانستان را خورده ایم، وبرای این « 
  .» بوده ایم ودرین وفاداری جان فدا میسازیم وفادار

    
د دربارتوسـط  فـیرتـفنگچھ  بھ شھاوـلس مان مجدرھن غـوربندی ، جوھرشاه خاند مینویسبی   استاد حبی

معلومات  جمع آوری راپوردھی جواسیس وھمزکھ بعـد اظر دارند نشمی ھاین دالدسعاما استاد .دیت رس
  :ر گفت باررد ید،امیردرمجلس عمومی عملھ وفعلھء دل گارسادلا ل آباه درجکھ بھ شا

برعلیھ من نزدشما بود،حالا ن مرمام اسراتدادم وسرای جارممیدانستم،درحخود دولاا مھھشـما را"        
  ....د؟ را بکشید، چرا؟ ازمـن چھ د یده اید مو میخواھـی. توطئھ کرده اید

 گیزادمراشـدح ترائقـ) ن  کھ قـبلاً  نامھای شا(ربچھ ن چایا فت چونعـلیخان لودین گحمددرین اثنا ا   
  ..." کنیدن ھرچھ میل تاداد دب واجھارا بما بدھید کھ بکشیم،امیرکرده اند، پس آن

  
  خ   انمرھ   ـاشدارسند ک   ھ ب   ھ س ـی    مینو1909   س   السف   یناد ان   دیا اس   ازول امی بق   ش   د ھا      پوھ   ا

ن را لق ـلب بودن د امرش د ت ا متھم  ا    لرش ید ک ھ س  نگدل وق سی وا   ب د ا وم رزا ع برادرنادرخ ان   )سرس روس  (
نجھ ش ک را ن اه خ ا ـرش  رخ ان وجـوھ ه میش ا د شبانھ روزغلا م بچھ ھا،ھریک پانھا طی دوند آشکـنجھ نمای 

ت ھای پاھ ا ی ش ان قط ع ش ده ب ود و درحال ت م ـرگ ب ود ن د اع ـترف           نگشت ھا و شص    وبااینکھ ا  نمودند
  .ندنکرده و دوستان شا نرا معـرفی نکـرد

  
آن امضاء وی وجوھـر شـاه درجلال آبادازبستـرخواب اسـلمخان یا ددا شتی بد ست آمد کھ در     " 

ن نوشتھ شده اکترغـنی نوشتھ شده بود، درین یاد داشت رفیقانھ درجملھ آخرآن دـنوان بود و بھ عخا
   " سـتقـریب روبھ خشک شدن ا" رـعـنب"و" ودــع" درحال ضایع شدن اسـت، و "نرگس"  :بود کھ

  
 :سی راآزادی و دمـوک هرا زسا حما سھ قھرما ن  دوھا جھنشک نتری نھوحشیازپس ا      

  را )ن  پسرجا ن محمدخان خـزانھ دارعـبدا لرحمن خا(ویلعـل محمد خان تگا و نجوھـرشاه خا
انزده ید پبھ جوھـرشاه شھ ،رسانیدندد ت برده با فیرتـفـنگچھ بشھاد جلال آبا ن بریگ شاه مردخا"

فیرنمود ھ اوقیبھ شقگلولھء نوزحیات داشت برادرش ن را دومـرمی چون ھخامدلعـل محزدند، ومرمی 
   ". نکنید دیگرفیرردهن م صدا کرد الحاو

         
  دوران بـقا چون باد صحرا  بگذ شـت
  تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت
  پنداشـت  ستمگر کھ جـفا  بر ما کرد
  در گردن  او بما ند  و  بر ما بگذ شت

  



  » سعدی گلستا ن « 
  

 دگفتھ بوشاه خان دردوران تبعـید درالمان بندی بھ برادرزاده شھید جوھـرلدولھ غـورشجاع ا     زنده یاد 
  .تن گرفامیرحبیب االله خاازرااوکھ انتقام کاکایش 

  
  

 مولوی، وچتاج محمد بل ،فیض محمد کاتب ھزاره محمد میمنگی،غلام ورپروفیس:      ھمچنان باید از
لودین، شھید  کاکا سید احمد،)ساعت ساز(ما ابراھیمما میرسیدقاسم، باباعبدالعزیز،اخوندزاده،  عبدالواسع

 عبدالغنیدکتور افغان، غلام محی الدین ،)لنگر زمین(حاجی عبدالعزیز بسمل،محمد انور عبدالرحمن لودین،
 سردارعبدالرحمن،سردارعبدالحبیب، ،مدحسن راقم اچکزائیمح مرزا ،محمدمظفرمروت ویمول ،)ھندی(

 رقھ مشـرخان چرخی،ف وغلا م جیلا نی غلا م نبی، الدولھ غوربندیشھید محمد ولیخان دروازی،شجاع
 میر ق خان،ـدیخا ن، خواجھ ھد ایت االله خان، محمد اسحشیرمحمدخان، فقیرمحمدخان، میرزا محمدمھ

مد زمانخا ن، میرزامحمد خان، امیرمحمد خان،عـلی د خان،محعـبدالعـزیزخان،محمومیرمسجـدیخان،
 چرخی نی،غلا م ربا )اونادر خان را بھ قتل رسانید( عبدالخالق ،) درا لما ن برادر نادرخان را کشتھ(سید کمالاکبرغـندمشـر،

، خداداد  )پسرعـبـدا لعـزیز خا ن چر خی(  چرخیطیفعـبدال،)پسران غلا م جیلا نی خان چرخی( وبرادرش غلا م مصـطفی
محمود  ومعاون مکتب امانیھ آنوقت،  مدیر)عبدالخالق (قربانعلی خان مامای  مولا دادخان کاکا، خان پدر،

ده یم منشیزا، محـمدعـظ) کھ اصلاً از اقدام خالق شھید اطلاع نداشتند(  تن متعلم دیگرمکتب امانیھ8و )ھمصنفی عبدالخالق(
 افغان دراثرمساعی وی جنازه سید( فیض محمد ناصری  عبدالھادی داوی،ھمچنان نفر مشروطھ خواه دیگرنھصدو

 جبارخیل، عبدالجباروبرادرش  )ارسلا(تح محمد جبارخیلفاحمدخان، خواجھ ھدایت االله،فقیر، )نتقل شدبھ کابل م
مرزامحمد چنداولی،  دالدین بھا،ـسع بار،غلام محی الدین آرتی، سیدـمحمد کریم نزیھی،غلام محمدغ

 ،حیم شیون ضیائیسردارر حاجی شیراحمد کابلی،، )برادرمیرصاحب (سیدھاشم، کابلیحاجی گل احمد افغان 
، خال محمد خستھ، محمد آصف   محمدسرورجویا،محمد رسول پشتون محمودی، دکتورعبدالرحمن

 ، محی الدین انیس،استادقاسم افغان،استاد غلام حسین ،  خواجھ محمد نعیمآھنگ، سید اسمعیل بلخی،
لعلی مستغنی،  عبدا،)برادرزاده محمودطرزی( اسما رسمیھ طرزی، خانم روح افزاطرزی،نرنجن داسسردار

 طوطی،م حضرت شایق،عـبدالغفورندیم، ملا غلامیرقاری عـبداالله ملک الشعرا،مولوی صالح محمد، 
مرستیال، د فدائی،جنرال خانمحمدفدامحم،محمدھاشم میوندوال رمحمدیوسف،صلاح الدین سلجوقی،می

ھزارقربانی جنایات 12عزیزالرحمن الفت،سید بھاوالدین مجروح،،عارف تاجرماما زرغون شاه، محمد

  .نام بریم ویاد شانرا جاودانھ داریم ..آن ودیگرودیگررا وبعد از1357رشانزده ماه اول کودتای ثو
  
شکنجھ قاتلین و، گذشتشماشھادت بھترین فرزندان نخبھ ، صدسال ازلوم وھردم شھید افغانمظملت   

 ،فراموش کنیما رمن وتوایشانتا باشد کھ د،نآنھا را نمیدان ازبردرااجازه نامنیمقرن احدی گران آنھا در
خویش ودرسنگ خارای وطن نام ھریک  درقلب فرد فرد باید ھریک ما وشما .د ونباید شودچنین نشاما

 زندانبانان، ودیگرانی شکنجھ گران،راحک نمائیم تا چشم قاتلین، ) اول، دوم وسوم(نمشروطھ خواھا
مشروطھ  رف شرع انورط ازمیخواستند کھ یا   ودادند می بھ آنھارا ...ودھری والحاد و کھ حکم کفر

  .بینا شوداز دیدن آن نا ندباشواجب القتل طلبان 
  
  



*********************************************  
  

  منابع و مآخذ
    

  جلد اول  ،جنبش مشروطھ خواھی  درافغانستان  ـ عد الدین ھاشمیسسید  ھاندوپ  ــ     
  

  .  1375اد ـ پشاور سال ـ جنبـش مشروطیت وقربانیان استبدود پوھنیارسید مسعـ  ــ     
  

  .ــ سا یت انترنتی کا بل ناتھـ » امانیھ « ــ نگاھی بر جنبش و تحریک مشروطھ اول و دورهً نجفی   دکتورمحمود ــ     
  

  .چاپ کابل ــ جلد اول  غـبار ــ افغانـستان د رمسیرتاریخزنده یاد    ــ    
   

    .ایران قم 1372چاپ اول  ƯƯ    شادروان عبدالحی حبیـبی ــ جنبش مشروطیـت در افغانستانــ ـ    
  
  
  
  

 


